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پیش شرط لازم برای یک تصمیم
هیچ شکی وجود ندارد که سالمند شما خانه اش را با همه کم و کسری هایی که 
می تواند داشته باشد، به خانه شما یا دیگر فرزندانش و به ویژه سرای سالمندان 
ترجیح می دهد. این یعنی اینکه شما اگر به فکر راحتی او هستید باید به دنبال 
ایجاد شرایطی امن برای ماندگاری اش در خانه خودش باشید. البته ما این شرایط 
را برای همه و به طور یکسان توصیه نمی کنیم، چون برخلاف خواست برخی از 

سالمندان عزیز، تنها بودنشان درخانه اصلا به صلاح نیست.
برای تعیین اینکه سالمندتان می تواند درخانه خودش و به تنهایی زندگی کند 
نیاز به ارزیابی دقیقی از وضعیت جسمی و ذهنی او دارید، به طورمثال او می تواند 
وضعیت داروها و دوزی را که باید در طول روز مصرف کند به یاد بیاورد؟ می تواند 
برای خودش غذای مناســب تهیه کند؟ در بالا رفتن از پله ها مشــکلی دارد؟ 
پاسخ به این پرسش ها می تواند تکلیف شــما را برای تصمیمی که می گیرید، 
مشخص کند. ولی حواستان باشد وجود یک یا چند مشکل در این موارد اصلا به 

معنای این نیست که باید استقلال سالمندتان را نادیده بگیرید و او را به سرای 
سالمندان بفرستید یا تحت حمایت کامل خود قرار بدهید.

گاهی مسائل بهداشتی، آمادگی جســمانی و تهیه غذا با کمک گرفتن از نیروهای 
خارجی حل شــدنی اســت. همچنین می توان از راهکارهایی مانند اســتفاده از 
غذاخوری های سیار و کمک های چند ساعته خدمات مراقبت در منزل برای این 
منظور هم کمک گرفت که از نظر اقتصادی به صرفه تر هم هست. البته باید نیم نگاهی 
هم به تمامی شرایط وضعیت مسکن کنونی سالمندمان و چگونگی تأثیر هریک از 
آن ها بر سلامت و کیفیت زندگی اش داشته باشیم. منظورمان بهسازی فضای خانه 
برای داشتن آسایش، رفاه و امنیت بیشتر سالمند است بدون آنکه استقلال او را زیر 
سؤال ببریم. همیشه باید به یاد داشته باشیم؛ سالمندی که درباره او قصد تصمیم گیری 
داریم والد ماست، نه فرزند ما. حفظ شأن و احترام او بیشتر از رفع نیازهایش اهمیت 

دارد.

ابعاد مســئله ســالمندی و ضرورت هــای مطالعه 
ســالمندی بیش از آنکــه پدیده ای جســمانی یا 
فیزیولوژیک باشد پدیده ای فرهنگی و اجتماعی است. 
در دوران سالمندی، این گروه از نظر وضعیت روحی و 
عاطفی بسیار آسیب پذیرند و این یک ویژگی مشترک 
در آن هاست. کاهش روابط با دیگران و انزوا طلبی از 
دیگر تغییرهای این دوران است که با فوت دوستان 

یا اعضای خانواده سالمند تشدید هم می شود. به همه این ها 
دوری از فرزندان و پیامدهای منفی آن، بازنشســته شدن و 
ازدست دادن توانایی فعالیت اجتماعی را هم باید اضافه کرد 
که آن ها را بیش از پیش منزوی می کند. بررســـی ها نشان 
می دهد ۲۵ تا ۵۰ درصد کل جمعیت بالای ۶۵سال احساس 
تنهایی را تجربه می کنند. خانه نشــینی سالمندان و انزوای 
آن ها در مرگ زودرسشان تأثیرگذار است، درحالی که تعامل 
با دوستان این احساس را در آن ها کاهش خواهد داد و سبب 
افزایش روحیه آن ها خواهد شــد. به عبارت ســاده تر هرچه 
سالمندان فرصت های اجتماعی بیشتری داشته باشند، اعتقاد 
راسخ تری برای به وجود آوردن تجربیات اجتماعی ارزشمند 
خواهند داشــت. برای اینکه تنهایی و فراغت ســالمندان را 
مدیریت کنیم و نگذاریم که آن ها درگیر چنین احساســات 
منفی شــوند باید نهادی در حوزه فراغت سالمندان داشته 
باشیم که اکنون این نهاد تا حدودی دچار مشکلات ساختاری 
گوناگونی است. آنچه اکنون درجامعه شاهدش هستیم تکیه بر 
مدیریت و برنامه ریزی اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان 
است و اولویت آخر و بسیار محدودش به سالمندان اختصاص 
یافته است، چیزی در حد صفر که حرفی برای گفتن ندارد. 
برای حل این مشکل هم به جز خواستن و احساس نیازکردن، 
به وجود ابزارها، قواعد و نقش های تعریف شده ای برای اوقات 

فراغت دوران سالمندی نیاز داریم که باید از سوی 
نهادهای متولی جدی گرفته شود. جدا از آنچه وظیفه 
جامعه است، به سالمندان عزیز هم توصیه می کنیم 
روابط اجتماعی گسترده تری داشته باشند؛ زیرا روابط 
اجتماعی گسترده در خودپنداره سالمندان، کاهش 
دردهای جسمانی و شــادکامی آن ها، سازگاری با 
شرایط نامطلوب زندگی، مشارکت بیشتر اجتماعی، 
کاهش بیماری هــای روانی، اضطراب و افســردگی، بهبود 
تعاملات اجتماعــی و رضایت مندی آنان و معنابخشــی به 
زندگی ســالمندان نقش مهمی دارد. بــرای پرکردن اوقات 
فراغت سالمندان هم توصیه می کنیم؛ فعالیت های مناسب و 
لذت بخش را مد نظر قرار بدهند، برای نمونه ارتباط بیشتری 
با مراکز عمومی و تفریحی داشته باشند و از امکانات این فضاها 
برای رفع احساس تنهایی شان بیشتر استفاده کنند. نیاز است 
که سالمندان با مراکز ارائه دهنده خدمات سالمندی آشنا و در 

برنامه های این مراکز حضور فعالانه تری داشته باشند. 
مداخلات متفاوت، ارزان و در دســترس نظیر بازی درمانی، 
نقاشی درمانی، یوگای خنده و انجام ورزش های گروهی همه از 
مداخلات جدید در حوزه سالمندی است که تاثیر مثبت خود را 
نیز نشان داده است. همچنین فعالیت هایی که به ظاهر می تواند 
شبیه کار باشد ولی در واقع کار نیست مانند بازی و سرگرمی 
سبب افزایش اعتماد به نفس سالمندان خواهد شد که خود 
موجب دستیابی به حالت های احساس خوب بودن، آرامش، 
بی خیالی و تفریح است. بنابراین اگر بتوانیم سالمندان را به 
خوبی آموزش بدهیم و برای ورود به این دوره آماده کنیم، آن 
وقت می توانیم بگوییم که سالمندی هم مانند جوانی یک دوره 
خوب و مفرح از زندگی هرفردی به حساب می آید که درواقع 

باید اینچنین هم باشد.

نشانه های نیاز به خدمات مراقبت
برای اینکه بفهمید ســالمندتان نیاز به خدمات مراقبتی در خانه دارد یا نه، به 

این نکات توجه کنید.
تغییر در عملکرد جســمی و وضعیت روحی نظیر دشواری درک موقعیت 
زمانی، خوابیدن زیاد در طول روز، مشکلات تغذیه به همراه کاهش وزن، از دست 
دادن علاقه به سرگرمی ها و فعالیت های معمول زندگی، دشواری در راه رفتن، 

تعادل و تحرک و فراموش کردن قرار ملاقات های مهم.
بی توجهی به بهداشت شخصی نظیر استشمام بوی قوی ادرار در خانه یا در 

لباس های سالمند و کاهش چشمگیر در عادت های مرسوم مراقبت شخصی که 
فرد سال ها آن ها را رعایت می کرده است مانند موهای شانه نشده، ناخن های 

بلند و پوشیدن لباس های کثیف و کهنه.
بی توجهی به مســئولیت های خانوادگی نظیر ناتوانی در استفاده کردن از 
ابزارها و وسایل شــخصی، نبود غذای تازه و ســالم در یخچال، خانه کثیف یا 
بی نظمی شدید درخانه، مشاهده رنگ یا نقاط مرطوب بر روی مبلمان یا فرش 

و قبوض پرداخت نشده.

ایمن سازی محیط زندگی سالمند
بررسی محیط زندگی سالمندتان و اینکه چه مکان هایی در آن احتمال بروز خطر را افزایش می دهد، نخستین کاری است که 
باید برای بهسازی و ایمن سازی محل زندگی والدتان انجام بدهید، چون هرخانه ای از موقعیت مکانی متفاوتی برخوردار است و 

هر سالمند هم محدودیت های خاص خودش را دارد. در ادامه برخی از این فضاسازی ها را باهم مرور می کنیم.
 در صورت امکان پله های ورودی و خروجی خانه را حذف کنید. این کار باعث راحت تر شدن ورود و خروج سالمند به خانه و 
کاهش خطر سقوط از پله می شود. اگر هم امکان حذف پله ها نیست، آن ها را تبدیل به سطح شیب دار بکنید و نرده های محکم 

برایشان نصب کنید که در دو طرف راه پله قرار بگیرد و قادر به تحمل کل وزن بدن یک شخص باشد.
 لوازم برقی را بررسی کنید. استفاده از لوازم برقی معیوب خطر آسیب دیدن را افزایش می دهد. هنگام تعویض لوازم خانگی، 
دستگاه هایی را انتخاب کنید که به صورت خودکار خاموش می شوند. این کار خطر آتش سوزی را کاهش می دهد. محل تمام 
لوازم خانگی را در سطح کمر فرد قرار دهید تا سالمند برای دسترسی به لوازم بسیار پایین یا بسیار بالا نیازی به تلاش و تقلا نداشته 

باشد.
پیشخوان ها را در دسترس قرار بدهید. در صورت امکان، پیشخوان ها را در دو ارتفاع متفاوت نصب کنید تا فرد در حالت 

ایستاده یا نشسته بر روی صندلی بتواند به راحتی از آن ها در انجام کارهایش استفاده کند.
توالت را ایمن و دسترس پذیرتر کنید. استفاده از توالت فرنگی برای سالمندان بهتر از نوع سنتی آن است. صندلی توالت را 
طوری نصب کنید که نشستن و برخاستن برای سالمند راحت باشد. برخاستن از صندلی کم ارتفاع برای زانو دشوار است و صندلی 
بسیار بالا خطر سقوط را در پی دارد. برای افزایش ایمنی و راحتی، بهتر است در هر دو طرف توالت دستگیره ای را به دیوار نصب 

کنید.
خطر دوش گرفتن را کاهش دهید. حمام مکان بسیار شایعی برای افتادن سالمندان است. دستگیره ای کنار دوش نصب 
کنید تا فرد در صورت لغزش به آن چنگ بزند. استفاده از صندلی حمام بهتر از ایستادن در کف صاف و لیز حمام است. می توانید 
در اطراف دوش و رختکن حمام یک پادری بیندازید یا جنس کف را طوری انتخاب کنید که احتمال لغزش روی آن کمتر باشد. 

همچنین می توانید درجه حرارت آبگرمکن را کاهش دهید تا ضعیف ترین احتمال سوختگی را نیز از بین ببرید.
کف خانه را ایمن سازی کنید. تمام فرش ها و پادری های لیز و کوچک را با استپ فرش به زمین محکم کنید. این کار از لغزش 
و زمین خوردن سالمندان روی آن ها جلوگیری می کند. برای فرش های کوچک تر از استپ فرش دوطرفه استفاده کنید. در 

صورتی که لبه فرش ها تاخورده اند آن ها را عوض کنید.
به وسایل خانه نظم بدهید. مطمئن شوید که در تمام منطقه خانه، به ویژه محل های عبور و مرور، اجسام پخش نشوند، زیرا 
ممکن است باعث افتادن و لغزش شوند. کابل و سیم های برق را به کنار دیوار بچسبانید تا پای فرد به آن ها گیر نکند. وسایلی که 

روی زمین ریخته شده اند مانند روزنامه ها و وسایل اضافی و جاگیر را جمع و جور کنید.

سعیده آل ابراهیم| «در زندگی هم سختی 

زیاد دیدم، هم تلخی زیادی چشیدم. اما 
از همه تلخ تر این اســت حالا که پیر و از 
پا افتاده شده ام هیچ یک از بچه هایم من 
را نمی خواهند و مرا از خانه شــان بیرون 
کرده اند. ۶بچه دارم، اما فقط یکی از آن ها 
به دردِ من می رسید که او هم الان گوشه 
زندان افتاده اســت. بعضــی از بچه هایم 
حتی خبر ندارند که من مــرده ام یا زنده. 
حالا بی جــا و مکان مانده ام. به مســجد 
موســی بن جعفر(ع) پنــاه آورده ام. دیگر 
نمی خواهــم پیش بچه هایــم برگردم.» 
این ها را صغری خانم می گوید، پیرزنی که 
این روزها بی خانمان شده است و پناهی 

جز کنج مسجد ندارد.
برای خیلی ها، خانه سالمندان، مُهر تأییدی 
است بر بی مِهری فرزندان، مُهری که قرار 
است مادر یا پدر را راهی خانه غربت ابدی 
کند. ســالمندانی که در این خانه ها کنار 
هم سن و ســالان خود هستند، اما دلشان 
لک می زند بــرای اینکه بچه هایشــان 
اندکی به حرف های روزمره شــان گوش 
دهند، نوه هایشــان را در آغوش بگیرند و 
دلشان برای مادربزرگ یا پدربزرگ گفتنِ 
آن ها غنــج برود. نمی تــوان قیاس کرد، 
اما شــاید بتوان گفت قصه صغری خانم، 
تلخ تــر از این حرف هاســت. دلیلش هم 
مشخص اســت؛ او بعد از سال ها تلاش و 
مادری کردن بــرای فرزندانش، از محبت 
هیچ یک از فرزندانــش بهره ای نمی برد و 
هیچ کدام برای نگهــداری اش پیش قدم 
نمی شوند. تلخ تر اینکه صغری خانم را از 
خانه شان بیرون کرده اند. به قول قدیمی ها، 
صد رحمت به همان ها که مادران و پدران 
را به خانه های سالمندان می فرستند. تمام 
همراهی فرزندان بــا او فقط یک «واکر» 
است و هیچ کدام از بچه ها عصای دست او 
نشده اند. روایت پیش رو، قصه پیرزنی است 
که جایی برای ماندن ندارد؛ به این دلیل که 

کسی او را نمی خواهد.

 تنهایی، پس از ۱۵ سال زندگی

چهره اش مانند تمام مادربزرگ ها دلنشین 
و مهربان است. دردِ پا امانش را بریده است 
و به همین دلیل نمی تواند زیاد سرِ پا بماند. 
به پشتی تکیه داده و پاهایش را روی زمین 
دراز کرده است. زیر مقنعه مشکی که به 
ســر دارد، چارقد رنگی را گره زده است. 
طوری احوال پرســی می کند کــه انگار 
مدت هاست ما را می شناسد. می داند که 
آمده ایم تا قصه زندگی اش را بشــنویم. 
نیازی به سؤال نیست؛ قفل دلش برای ما 
خیلی زود باز می شود و می گوید: « اصالت 
ما از قوچان است، اما نزدیک ۵۰ سال است 
که در مشهد زندگی می کنیم. اولین بار با 
پسرعمویم ازدواج کردم. ۱۵ سال زندگی 
کردیم و حاصل آن ۴بچه بود. اما به خاطر 
اختلافاتی که با هم داشتیم، جدا شدیم. 
آن موقع سی و پنج ساله بودم، پسر بزرگم 
سیزده ســاله و دختر کوچکم چهار ساله 
بود. بعــد از طلاق، مدتی با پــدر و مادرم 
و چند ســالی هم پیش خواهرم زندگی 

کردیم.»
صغری خانم همین طور کــه حالا دلش 
نمی خواهد سربارِ کســی باشد، آن موقع 
هم خودش آســتین بالا زد و کار کرد تا 
بچه هایش احساس کمبود نکنند. از کار 
در کارخانه سیر گرفته تا مراقبت از بیمار 
و سالمند در خانه ها را انجام داد و به تمام 
خواستگارانی که خاطرش را خواسته بودند، 
«نه» گفت تا خودش سایه سر فرزندانش 

باشد.
او ادامه می دهــد: «آن زمان بــه ازدواج 
فکر نمی کردم؛ فقط می خواستم اوضاع 
زندگی مان بهتر شــود و بتوانم ســقفی 
برای خود و بچه هایم تهیه کنم. اما یکی 
از خواســتگارها که دوست صاحب خانه 
خواهرم بود، خیلی سمج بود. اصرار داشت 
که با او ازدواج کنم، گریه و زاری می کرد و 
حتی بعضی شب ها را جلو خانه ما تا صبح 
در ماشین می خوابید تا به من ثابت کند در 

پیشنهاد ازدواجش ثابت قدم است. بارها به 
او جواب رد دادم؛ به این دلیل که مجرد بود، 
اما من ۴بچه داشتم. حتی با خانواده اش 
صحبت کردم که او را منصرف کنند، اما 
جوابی که شنیدم این بود که او می خواهد 
با تو ازدواج کند؛ رضایت و نارضایتی ما هم 

برایش مهم نیست.»

 همسری که قاچاق فروش بود

دســت هایش را به هم می فشارد تا کمی 
جلو لرزش دســت ها را بگیرد. پاهایی که 
دیگر با او یار نیست و چین و چروک هایی 
که روی صورتش نمایان شــده، ارمغان 
روزگارش در هفتاد و پنج ســالگی است. 

می گوید: «با خواســتگارم، علی، ازدواج 
کردم و قرار شد بچه هایم پیش مادربزرگ 
پدری شــان بمانند. اوایل ازدواج دومم، 
همه چیز خیلی خوب بود. علی پولدار بود. 
حتی می خواست یک هتل بخرد و به نام 
من بزند، اما من مانع شدم؛ نمی خواستم 
فکر کند چشمم دنبال پولش است. فکر 
می کردم شوهرم شرافت مندانه کار می کند 
و اوضاع کار و بارش هم ســکه اســت. به 
من گفته بود قاچاق فروش است، اما من 
نمی دانستم کارش چیست. فکر می کردم 
قاچاق فروشی هم مانند بنّایی و تراشکاری 

یک شغل است!»
او اضافه می کند: «علی بعد از مدتی اعتراف 

ســختی کرد؛ می گفت دلیل اینکه برای 
ازدواج با تو اصرار کردم این بود که به خاطر 
قاچاق، زیر پایم سست است و هر لحظه 
ممکن است من را دستگیر یا اعدام کنند. 
من دیر متوجه شــدم که با چه آدمی زیر 
یک سقف زندگی می کنم؛ زمانی که ۲بچه 
از او داشــتم. علی را وقتی فرزند دوممان 
شیرخوار بود، دستگیر کردند. هر چه داشت 
و نداشت، از او گرفتند. وقتی از زندان بیرون 
آمد، ورشکست بود و اعتیاد هم داشت. ما 
را رها کرده بود. هر از گاهی گذرش به خانه 
می افتاد؛ آن هم برای اینکه مواد بکشــد. 
نمی دانی من و بچه هایم چه کشــیدیم؛ 
گرســنه و تشــنه در خانــه می ماندیم. 

صاحب خانه دلش برای ما می ســوخت و 
بعضی اوقات به ما هم غذا می داد.»

 فوت یا طلاق نامه؛ شرط کمیته امداد

غیبت علی آن قــدر طولانی شــد که 
صغری خانــم راهی کمیته امداد شــد 
تا مســتمری حداقلی بگیــرد. اما به او 
می گویند یا باید مدرک فوت شوهرش 
را بیــاورد یا از او طلاق بگیــرد. این بود 
که راهی خانه های مردم شد. می گوید: 
«روزهای ســختی بود؛ دست دخترم 
را می گرفتم، پســر کوچکــم را به کمر 
می بستم و برای کار می رفتم خانه های 
مردم. روزها و سال ها گذشت و بچه ها از آب 
و گل درآمدند.» او تا حدود یک سال پیش 
با دخترش که حاصل ازدواج دومش بود، 
زندگی می کرد. قصه رنج دختر هم کم از 

مادر نیست؛ کتک، حقارت و جدایی.
او می گوید: «قبل از اینکه به خانه دخترم 
بروم، در یک خانــه از پیرمردی مراقبت 
می کردم و همان جا می خوابیدم. وقتی او 

فوت کرد من هم آواره شدم.»
می پرســم: چه شــد که بچه ها شــما را 
از خانه شــان بیرون کردند؟ با بغضی که 
سعی دارد آن را پنهان کند، ادامه می دهد: 
«۳بچه ام مشــهد و ۳نفر دیگرشــان در 
شهرســتان ها زندگی می کنند. یکی از 
دفعاتی که دخترم قصد سفر داشت، من 
را به خانه برادرش در شهرستان برد. پسرم 
هم ناراحت شد و گفت که «مادر را آورده ای 
اینجا تا عید ما را خراب کنی؟» چند روز بعد 
هم می خواستند بروند عروسی؛ این بود 
که من را از خانه بیرون کردند. چند روزی 
منزل پســر دیگرم که او هم از شوهر اولم 
است، بودم. اوضاع مالی خوبی هم دارد، اما 
به خاطر یک موضوع بی ارزش، او هم من را 
از خانه بیرون کرد. از همان موقع تا به حال 
۲سال می شود که نه از من سراغی گرفته و 
نه حتی برای پرسیدن حالم تماس گرفته 
تا بداند من زنده ام یا مرده . سال آمد و رفت، 

عید شد، روز مادر رســید، اما حتی برای 
دلخوشی من زنگ هم نزد.»

صغری خانم یک ســال در خانه دخترش 
زندگی کرد، اما زندگی مــادر انگار برای 
دختر اهمیتی نداشت. او گاهی تا نیمه شب 
در میهمانی بود و درِ خانه را به روی مادر 
قفل می کرد. او رنج های بسیاری را از دختر 
و نوه اش بازگو می کند؛ اینکه برای ورود به 
خانه دختر، مجبور شد حساب بانکی اش را 
در اختیار او قرار بدهد، اینکه لباس هایش 
شسته نمی شد و او با درد دستش مجبور 
بود خودش لباس هایش را بشوید و اینکه 
بارها به او می گفتند سربار است و باید برود.

تمــام دار و ندار صغری خانــم که با خود 
برداشــته و از خانه دخترش بیرون آمده 
است، یک کیسه پلاستیکی است که داخل 
آن جز مدرک شناسایی، قرص و کپسول 
و چندتایی کاغذهای بریده که شــماره 
دوســت، خواهر و دخترش را روی آن ها 

نوشته است، چیز دیگری نیست.
صغری خانم بعد از اینکه خانه را ترک کرد، 
جایی را به جز خانه دوست و آشنا نداشت. 
چند روزی مهمان آن ها بوده و دیگر رویِ 
آن را ندارد که بیشتر بماند. به همین دلیل 
دوباره قصه آوارگی اش شــروع شد. قصد 
داشــته به جایی نزدیکی حــرم برود و 
شــب ها همان جا بخوابد، بی آنکه سقفی 
روی سرش باشد. تا اینکه گذرش به محله 
طبرسی می افتد و با کمک گروه جهادی 
مساکین الفاطمه(س) چند روزی می شود 
که در مسجد موسی بن جعفر(ع) شب را به 

صبح می رساند.
غصه حال و احوال تنها پسری که در زندان 
اســت، چند روزی او را راهی بیمارستان 
کرد و حالا او جز کنج این مســجد، جای 

دیگری ندارد.
صغری خانم هنوز دلش برای بچه هایش 
پر می کشد، آن قدر که لب هایش به نفرین 
هیچ یک از آن ها باز نشده است و فقط برای 

آن ها دعای خیر می کند.

آوارگی مادر در ۷۵ سالگی
روایتی از زندگی مادری پیر در مسجد  که  فرزندانش اورا رها کرد ه اند

 گزارش روز

معصومه متین نژاد| آمارها مى گويند ميانگين نرخ سالمندى در 

دنيا 12درصد، در كشور توسعه يافته اى مانند ژاپن 30درصد، 
در اتحاديه اروپا بيش از 15درصد و در كشور ما 9 تا 9.5درصد 

است، يعنى ما هنوز هم به نسبت ديگر كشورها جوان هستيم 
و تا كهن سالى فاصله بسيارى داريم. با اين حال، پيرى بخش 

اجتناب ناپذير زندگى هرآدمى است كه با همه خوب و بدش بالأخره 
يك روز از راه مى رسد و بايد آن را زندگى كرد. اينكه با همسرت 
و درخانه زندگى كنى يا تنها باشى و ناگزير سراى سالمندان را 

انتخاب كنى، بنا به موقعيت براى هركس متفاوت از ديگرى خواهد 
بود. اما به طور حتم براى هيچ كس خوشايند نيست خانه خودش را 
كه سال ها در آن زندگى كرده و حاكم بى چون و چراى آن بوده است، 

رها كند و به اجبار در جاى ديگرى -حتى اگر بهترين مكان دنيا هم 
باشد- زندگى كند.

اين دغدغه مهم، ازجنس همان موضوعاتى است كه تا آن را تجربه 
نكنى، نمى توانى دركش كنى، بنابراين شما درجايگاه يك فرزند 

هر نيت خيرى هم كه براى والدينتان داشته باشيد باز هم با 
گرفتن اين تصميم كه آن ها سالمندى شان را درجايى به جز خانه 

خودشان بگذرانند ناخوشايندترين تصميم را برايشان گرفته ايد. 
درحالى كه درصد زيادى از سالمندان تنها با كمى تغييرات جزئى 

در مكان زندگى شان و اعمال قدرى مراقبت هاى تخصصى تر قادرند 
به تنهايى و در خانه خودشان زندگى كنند. موضوعى كه ما قصد 

داريم به مناسبت هفته سالمند قدرى ويژه تر به آن بپردازيم تا اگر 
شما هم سالمندى در خانه داريد، بدانيد چطور بايد بهترين تصميم 

را براى اين شرايط بگيريد.

تنها درخانه
فضاسازی مناسب درخانه امکان زندگی مستقل

 برای سالمندان را مهیا می کند

تنهایی سالمند را مدیریت کنیم
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